
  چھل گل از گلستان خاندان رسالت پیرامون غیبت

)١(  

  

   السلامعلیھم

كلمات زیباى مقامات معصوم  خداوند سبحان در قالب حدیث قدسى وسخنان گھربار  در میان روایات بحث ارزش حفظ و فھم و عمل نمودن بھ
علیھماالسلام و فرزند معصومش حضرت پیامبر  حضرت رسول اكرم و روایات امامیھ از دوازده وصى بر حق تحت عنوان احادیث نبوى از

  و دارد. جایگاه بس رفیع و بلندى داشتھ ٣طاھره زكیھّ فاطمھ زھرا  صدیقھ شھیده،

ُ◌ امَْرِ دینھِِمْ بعَْثھَُ اللهّ  ارَْبعَینَ حَدیثا مِمّا یحَْتاجُونَ الِیَْھِ مِنْ  مَنْ حَفظََ مِنْ امَُّتى« :فرمود ٦ول خدا حضرت رس
)١(عالمِا؛ یوَْمَ الْقیِامَةِ فقَیھا

 دستورات دینشان نیاز دارند، حفظ نمایند. خداوند روز كسى كھ از امتم چھل حدیث از مواردى را كھ از 

   ».نمایدیامت او را فقیھى دانشمند مبعوث مىق

  و انبیاء الھى ھستند. داند، اینان وارث و امین رسولانروى اجتھاد و استدلال مى آرى؛ فقیھ كسى است كھ احكام اسلام را عمیق و كامل از

  

  .١٥٣،ص ٢.بحار، ج ١

)٢(  

  

سخنان آن رھبران الھى،  ھا بھ نورشناخت و شعور، عمل و سازندگى، روشن شدن دل فرمود: این مقام فقاھت و فھم، ٦لذا حضرت پیامبر اعظم 
   خورند.رساند، كھ دیگران در روز قیامت بر آن غبطھ مىمى ایىانسان را بھ كمالات ویژه

ریت ھاى بششیفتگان طریق آن اسوه را پیرامون غیبت در اختیار بوستان خاندان رسالت تا در تدوین چھل گل ازاین منزلت ما را بر آن داشت، 
   بھ گذاریم.

  گر موفق فرماید.بیان و تبلیغ این سخنان سازنده و ھدایت امید است خداوند ما را در جھت فھم و شناخت، عمل و

نویسندگانِ وحى و احادیث  ایى داشت،انسانیت حفظ آیات و روایات جایگاه ویژه ت ودر زمان حضور حضرت ختمى مرتب، اسوه كامل بشری
گرى بیانات اھداف خود و جلوگیرى از روشن از حیات شریف آن عصاره وجود، دیگران براى رسیدن بھ داراى احترام خاصى بودند، بعد

  پیامبر اعظم :

سوى كتاب الھى اما بدون  را سردادند و جامعھ را بھ؛حَسْبنُاَ كِتابَ اللهّ « شعار ى،در راستاى آینده اسلام، امامت و خلافتِ جامعھ اسلام

 ٩٩یافت، تا این كھ عمر بن عبدالعزیز در سال  نمودند، نوشتن احادیث ممنوع گردید، و سالھا این امر ادامھ گر ھدایتمفسر و معلم و بیان
  ھجرى قمرى

)٣(  

  
 ٨محمد الصادق  در زمان امامان نور حضرت على بن محمد الباقر و جعفر بن دستور كتابت و ضبط احادیث رابھ تمام نقاط صادر نمود. و

بھ  مندىلذا مسلمین دوباره جھت بھره نمود. امامیھ، در میان مسلمین مطرح و جایگاه بسیار رفیعى پیدا وى ونوشتن و بیان و حفظ احادیث نب
و عملى  ھمھ مسائل سیاسى و اجتماعى، فرھنگى و عبادى، اخلاقى ھا باید بیانات آنان را الگوى خویش درآوردند، امروز انسان احادیث روى

نمودن بھ آنھاست، چون خلافت  آن كلمات نورانى را كھ نبض اصلى جامعھ در گرو عمل را بازیابند، بویژه قرار دھند، تا افتخار و عزت خویش

كَانََّھمُْ « جھانى در دفاع از حریم اسلام و قرآن در صف واحد پارچگى جامعھ اسلامى در مقابل ھمھ كفر و استكباریك و امامت، اتحاد و
  بخشیده و دلھا و جامعھ را بھ نور آن احادیث روشن نمایند. ت تازهتا اسلام را حیا بنُْیانٌ مَرْصُوصُ؛

  ھا:پیام

  مند گردد.در زندگى رفتاریش بھره ھا. در صورتى حفظ احادیث ارزش دارد، كھ انسان از آن١

  . حفظ و توجھ بھ سخنان معصومین باید براى خدا باشد، تا٢



)٤(  

  
  نماید. ارزش و تأثیر حقیقى آن در دنیا و آخرت براى انسان ظھور

  و علوى باید از طریق بیان قرآن و احادیث مرتفع گردد. . نیازھاى انسان در حلال و حرام، مستحبات و سیره نبوى٣

  نماید.مى گانش محشورمشمول شفاعت نبوى نموده و با بھترین بنده دارد، و او را. حفظ احادیث؛ عذاب الھى را از انسان بر مى٤

)٥(  

  
  پیشگفتار غیبت:

ھا صادر نموده است. تاانسان گانشایى نسبت بھ بندهروحى و جسمى دستورات باز دارنده ھاىگیرى و درمان مریضىخداوند سبحان جھت پیش
بشر در زندگى اجتماعى، ھمراه با محبت و صفا،  انسانى و اسلامى قرار گرفتھ بھ كمالات خویش نایل گردند. لامت عقلى و روحى،در بستر س

دست یابد، اعتماد و  نمّامى، حسادت و سرزنش دارد، اگر جامعھ بھ این فرایند تفاھم نیاز بھ ترك گناھانى چون غیبت و تھمت، دروغ و اتحاد و
در نتیجھ، زندگى اجتماعى و خانوادگى از  كند،تعاون و ھمكارى و رسیدگى بھ مشكلات مردم رشد مى كدیگر حاكم شده، روحیھاطمینان بھ ی

  اتحاد و صفا برخوردار خواھد شد. سلامت و محبت،

   حاج میرزا احسان زاھرى كاشانى

  امام جمعھ احمد آباد مستوفى استان تھران

)٦(  

  

  . معناى غیبت:١

: أعَْلمَُ. قال ؟ قالوُا اللهَ وَ رَسُولھَتدَْروُنَ ما الغَیْبةَُ  ھلَْ «:وسلم بھ اصحاب فرمودندآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اكرم
إنِ كانَ فیھِ ما تَقوُلُ فقَدَْ اغتبَْتھَُ وَ  أرََأیْتَ إنِ كانَ في أخَي ما أقول؟ قال ذِكْرُكَ أخَاكَ بمِا یكُْرَهُ. قیل

  اصحاب گفتند: خدا و رسولش داناترند. دانید غیبت چیست؟آیا مى؛ )١(فقَدَ بھَتََّھ ◌ِ یكَُن فیھ إنِْ لمَْ 

این طور است، كھ اگر  چیزى را بھ گویى كھ خوشش نیاید. شخصى عرض كرد: آیا حضرت فرمود: غیبت آن است كھ درباره برادر مسلمانت
  ».اىباشد بھتان زدهاى، و اگر نغیبت كرده گویى در او باشد.گویم؟ حضرت فرمود: اگر آن چھ را مىمى باشد، آن چھ را درباره برادرم

  ھا:پیام

  

  .٢٢٢،ص٧٥.بحارالانوار،ج١

)٧(  

  

  نمود. شود، ترك. باید سخنانى را كھ موجب ناراحتى افراد مى١

  ھاى حق و باطل را از زبان معصوم بشنویم.. ملاك٢

   است و صاحبش از اظھار آن راضى نیست. ان مخفى.غیبت؛ سخن یا فعل، كار و اسرارى كھ از دیگر٣

   و گناھش بالاتر است. شود. سخن و مطلبى كھ واقعیت نداشتھ، تھمت نامیده مى٤

)٨(  

  



   ھا:. گسترش زشتى٢

عَیْناَهُ وَ سَمِعَتْھُ  مَنْ قاَلَ فيِ مُوءْمِنٍ مَا رَأتَْھُ «:حضرت فرمود نقل نموده كھ السلامعلیھ ابن ابى عمیر از حضرت امام صادق
ُ عَزَّ وَ جَلَّ  أذُُناَهُ فھَوَُ مِنَ الَّذِینَ قاَلَ  ذابٌ عَ  تشَِیعَ الْفاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمَنوُا لھَمُْ  إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ اللهَّ

جملھ كسانى است كھ خداى عزیز و  چشمش دیده و با دو گوشش شنیده بھ گوید، پس او از ھركس درباره مؤمنى، آن چھ را با دو؛ )١(ألَیِمٌ 

   ».ھا عذاب دردناكى استنمایند، براى آن را پخش ھا كار زشتىآنان كھ دوست دارند درباره مؤمن اش فرمود:بزرگ درباره

  ھا:پیام

   ھا دروغ است.از نقل . انسان باید بھ چشم و گوش خود اعتماد كند، زیرا بسیارى١

  

  .٢٥٥،ص٥البیضاء،ج.محجة١

)٩(  

  

   شود، واقعیت و حقیقت ندارد.. ھمھ آن چھ نقل مى٢

  ندھد. . انسان مؤمن و مسلمان باید گناھان را ظاھر و گسترش٣

  گردد.منكر معروف مى عادى شده و . زشتى گناھان باید از میان نرود، زیرا گناه٤

  . ھر چھ راست و درست بود، نباید براى دیگران بیان نمود.٥

)١٠(  

  

  . بزرگى گناه:٣

 مِنَ الْغِیبةََ أشََدُّ  یاَ أبَاَ ذَرٍّ إیَِّاكَ وَ الْغِیبةََ فإَنَِّ « نماید:مى براى اباذر غفارى سفارش وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا
ناَ قلُْتُ وَ لمَِ ذَاكَ یاَ جُلَ یزَْنيِ الزِّ ِ قاَلَ لانَّ الرَّ ُ عَلیَْھِ وَ فَ  رَسُولَ اللهَّ ِ فیَتَوُبُ اللهَّ لْغِیبةَُ لا ا یتَوُبُ إلِىَ اللهَّ

شود، سپس بھ محضر خدا آن عمل مى غیبت از ارتباط نامشروع بدتر است، چھ بسا مردى مرتكب؛ )١( تغُْفرَُ حَتَّى یغَْفرَِھاَ صَاحِبھُاَ

  ».وقتى كھ غیبت شونده او را ببخشد  شود تاپذیرد. ولى گناه غیبت آمرزیده نمىھم توبھ او را مى كند، و خداتوبھ مى

  پیام :

  . گناھان از جھت شدت و ضعف، بزرگى و كوچكى داراى١

  

  .١١٨،ص٩.مستدرك الوسائل، ج١

)١١(  

  
  مراتبى ھستند.

  شود.پذیرفتھ نمى ھا راضى نشوند،توبھشود تا آنمردم در آن ضایع مى . گناھان دو قسم است. اول: حق الناس؛ گناھى كھ حقوق٢

  آمرزد.توبھ خداوند آن را مى رود، و باى كھ حقوق خداوند از میان مىدوم: حق الله؛ گناھ

  شود.منافع دیگران دخالت یا پارتى بازى نمى گردد، جھت. در دادگاه خداوند حقوق بندگانش مراعات مى٣



  گیرد.قشان بھ وسیلھ خداوند و صاحبان حق صورت مى . تعامل گناھان در دادگاه الھى براى رسیدن افراد بھ حقو٤

)١٢(  

  

  . غیبت مانع قبولى:٤

ُ تعََالىَ اغْتاَبَ  مَنِ « :فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اكرم  لا صَلاتھَُ وَ  مُسْلمِاً أوَْ مُسْلمَِةً لمَْ یقَْبلَِ اللهَّ
غیبت كند، خداوند تا چھل شبانھ  ھركس مرد یازن مسلمانى را؛ )١(أنَْ یغَْفرَِ لھَُ صَاحِبھُُ  صِیاَمَھُ أرَْبعَِینَ یوَْماً وَ لیَْلةًَ إلاِّ 

  ».پذیرد. مگر این كھ غیبت شونده او را بھ بخشدنمى اش راروز نماز و روزه

  ھا:پیام

   باشند.مستحبات مى . وجود گناھان ھمیشھ حجاب و مانع قبولى واجبات و١

   شود.كمالات مؤثر نمى . تا زمانى كھ آثار گناه در اندیشھ و روح انسان باقى است،٢

  او در روح و جسم باقى است. گناھان ھم این گونھ اثراتش از ى. چنان چھ آب و غذا و دارو تا مدتى اثرھاى مثبت و منف٣

  

  .٢٥٨،ص٧٥.بحارالانوار،ج١

)١٣(  

  
   جھات تخریبى ماندگار است.

  ھا:. آغاز جدایى٥

ُ  مَنِ اغْتاَبَ « :فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اعظم ةِ أبَدَاً الْجَنَّ   بیَْنھَمَُا فيِمُوءْمِناً بمَِا فیِھِ لمَْ یجَْمَعِ اللهَّ
 الْمُغْتاَبُ فيِ النَّارِ خَالدِاً فیِھاَ وَ  فیِھِ فقَدَِ انْقطَعََتِ الْعِصْمَةُ بیَْنھَمَُا وَ كَانَ  وَ مَنِ اغْتاَبَ مُوءْمِناً بمَِا لیَْسَ 

كند؛ و ھر نمى ند، خداوند آن دو را در بھشت ھرگز جمعھست، غیبت ك ھركس مؤمنى را با آن اوصافى كھ در او؛ )١(الْمَصِیرُ  بئِْسَ 

باشد و بد كننده براى ھمیشھ در آتش مى شود و غیبتكند، ھمانا پاكى و اعتمادِ بین آن دو قطع مى كس مؤمنى را بھ آن چھ در او نیست، غیبت
  ».جایگاھى است

  ھا:پیام

   . در آخرت بین افراد خوب و بد جدایى است.١

  

  .٦٠٢،ص٨.وسائل الشیعھ،ج١

)١٤(  

  

  گردیم.مى ھا. با گنھ كاران جمع نشویم، كھ شریك در گناه آن٢

  نماید.ھا را نابود كرده، جامعھ و مردم را متفرق مىارتباط آن ھا ،اعتماد و. گناھان؛ غیبت و تھمت، اتحاد مسلمان٣

)١٥(  

  
  .حركت بھ سوى جھنم:٦



 ◌َ كَشَف مَن مَشى في غَیْبةَِ أخَیھِ وَ « :مدینھ فرمود اش دردر آخرین خطبھ وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول گرامى اسلام

لُ خُطْوَةٍ خَطاھا ؛ )١( عَلى رُؤُوسِ الخَلائقِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتھَُ  ◌َ عَھا في جَھنََّم ووَضَ  عَوْرَتھَُ كانتَْ أوََّ
دھد دارد، او را در جھنم قرار مىاولین قدمى را كھ بر مى غیبت برادر مسلمان خویش بردارد و راز او را فاش سازد، ھر كس قدمى را در راه

  ».نمایدھاى او را در حضور مردم آشكار مىخداوند عیب و

  ھا:پیام

  شود.. غیبت كننده روز قیامت در حضور مردم رسوا مى١

  نماید.نزدیكتر مى اندیشھ در آن مسیر، انسان را بھ عذاب الھى و مجازات . ھر كس تلاش كند براى انجام گناه، ھر نفس و قدم و٢

  

  .٢٥٤،ص٥البیضاءج.محجة١

)١٦(  

  

  زند.ھاى عصمت و حیا را كنار مى. غیبت پرده٣

)١٧(  

  

  ھا:. نابود كننده خوبى٧

 ◌ُ كَما تأَكُلُ الناّر مُسْلمٍِ وَ إنَِّھا لتَأَكُلَ الْحَسناَتِ  ّ◌◌ِ عَلى كُل الَغِیبةَُ حَرامٌ « :فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امام صادق

 سوزاند)،كارھاى ثواب را، ھمان گونھ كھ آتش ھیزم را(مى خوردمسلمانى حرام است و ھمانا غیبت مى غیبت كردن بر ھر؛ )١(الحَطبَ

   ».خوردمى

  ھا:پیام

   باشد.مى . حكم تكلیفى غیبت كھ حرمت است، بر عموم مسلمین١

  سوزاند.ھا را مى. غیبت گویا شعلھ آتشى است كھ خوبى٢

  باشد.تر مىشكلآتش گناھان بسیار م ھا ازھا آسان است، اما نگھ دارى و حفظ آن. انجام خوبى٣

  سوزاند،. چنان چھ آتش در یك لحظھ ھمھ خانھ را مى٥

  

  .١١٨و ١١٧،ص٩.مستدرك الوسائل،ج١

)١٨(  

  
  كند.ھا را نابود مىگاھى یك گناه پرونده چندین سالھ خوبى

)١٩(  

  

  . قدرت ویرانگرى غیبت:٨

ینِ  مَا عُمِرَ « :فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امیر المؤمنین ھوُا أسَْمَاعَكُمْ مِنِ  مَجْلسٌِ باِلْغِیبةَِ إلاِّ خَرِبَ مِنَ الدِّ فنَزَِّ
)١(الاِْ◌ثْمِ  فإَنَِّ الْقاَئلَِ وَ الْمُسْتمَِعَ لھَاَ شَرِیكَانِ فيِ اسْتمَِاعِ الْغِیبةَِ 

 شود، مگر آن؛ مجلسى بھ غیبت گرم و پر رونق نمى



گوش كننده غیبت شریك در گناه  تان را از شنیدن غیبت پاك نمایید، ھمانا گوینده وگوشھاى پسگردد كھ در آن مجلس دین و مذھب نابود مى
   ».ھستند

  ھا:پیام

  نماید.. غیبت دین را تخریب مى١

  . افراد در مجلس غیبت، شریك در گناه ھستند.٢

  گناھان آلوده ننماید. . انسان باید اعضاى بدن را كھ خداوند بھ او داده است بھ٣

  

  .٢٥٩،ص٧٥.بحارالانوار،ج١

)٢٠(  

  

  نگھ دارى نماییم. ھاى الھى را باید پاكیزه و در جھت اھداف خداوند. نعمت٤

)٢١(  

  

  . آثار غیبت در قبر و قیامت:٩

یخَْمِشُونَ وُجُوھھَمُْ  مَرَرْتُ لَیْلةََ أسُْرِيَ بيِ عَلىَ قوَْمٍ  «:فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر گرامى اسلام
؛ )١(یغَْتاَبوُنَ النَّاسَ وَ یقَعَُونَ فيِ أعَْرَاضِھِمْ  جَبْرَئیِلُ مَنْ ھوَءُلاءِ فقَاَلَ ھوَءُلاءِ الَّذِینَ  بأِظَْفاَرِھِمْ فقَلُْتُ یاَ

چھ كسانى ھستند؟  ھاخراشیدند. از جبرئیل پرسیدم: اینشان را مىخود چھره ھاىج مرا از كنار گروھى عبور دادند كھ با ناخندر شب معرا
   برند.مردم را مى و آبروى».نشینندكنند و در مسیر آبروى آنان مىمردم را مى ھا كسانى ھستند كھ غیبتگفت:این

علت عذاب قبر ؛ )٢(الْقبَْرِ مِنَ النَّمِیمَةِ وَ الْغِیبةَِ وَ الْكَذِبِ  إنَِّ عَذَابَ « :فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اعظم

  ».چینى و غیبت و دروغگویى استاز سخن

  

  .٥٣.كشف الریبھ،ص١

  .١٢١،ص٩.مستدرك الوسائل،ج٢

)٢٢(  

  

  ھا:پیام

   دھند.گان آن را مورد ارزیابى قرار مىكننده شود، غیبتھا مطرح مى. ھر جا كھ شخصیت انسان١

   نماید.را خدشھ دار مى كننده با این گناه چھره ظاھرى و واقعى خود . گویا غیبت٢

   گردد.. گفتار و رفتار ھر انسانى موجب عذاب او مى٣

  برند.مى . خواستند، آبروى دیگران را بریزند، اكنون آبروى خود را٤

   سرور فراھم نماید. خود انیس و مونس، پاداش و . انسان باید در خانھ وحشت و تاریك و تنھاى قبر، براى٥



   شود.مى گر. آثار گناھان در عالم برزخ بھ صورت عذاب جلوه٦

   ھدایت آن بھ سوى رضایت خداوندى است. ھاى پیشگیرى از عذاب قبر،كنترل زبان و. یكى از راه٧

  باشد.ھا و گناھان مى. زبان كلید بسیارى از بدى٨

)٢٣(  

  

   . ارزش ترك غیبت:١٠

ِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ  ترَْكُ « :یدفرمامى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر گرامى اسلام عَشَرَةِ آلافِ  الْغِیبةَِ أحََبُّ إلِىَ اللهَّ
عاً  )١(رَكْعَةٍ تطََوُّ

  ».خوانده شود، بھتر و دلپذیرتر است خداوند متعال از ده ھزار ركعت نماز كھ از روى شوق و رغبت ؛ ترك غیبت نزد

  ھا:پیام

نند، كزبان را كنترل مى نمایند و یا با نفس خویش مبارزه كرده، با عقل و ایمان،مى . پیشگیرى بھتر از درمان است. كسانى كھ نھى از منكر١
   اند.گویا ھزارھا ركعت نماز خوانده

  اد اكبر است.گناھانى چون غیبت است، مبارزه با نفس و جھ ھاى ارزشى از جھت كیفیت و كمیت، ترك. یكى از عبادت٢

  نماید.سلامت انسان را از جھت مادى و معنوى تأمین مى ھا، بسترھا و ریشھ كن نمودن میكروب. ھمیشھ زودن آفت٣

  

  .١١٧،ص٩.مستدرك الوسائل،ج١

)٢٤(  

  

  . گوش دھنده غیبت:١١

امِعُ لِلْغِیبةَِ أحََدُ «:نماید كھ فرمودمىنقل  وسلمآلھوعلیھاللهصلى از حضرت رسول خدا السلامعلیھ حضرت امام على  السَّ
   ».است شنونده غیبت یكى از غیبت كنندگان؛ )١(تاَبینِ الْمُغْ 

  ھا:پیام

   باشد.. شنونده و بیننده گناه، چون مرتكب شونده گناه مى١

   شود.مى . سكوت و بى تفاوتى در مقابل گناه، جرم محسوب٢

   باشد.مىبھ معروف و نھى از منكر، گناھى بزرگ  . در مجلس گناه حاضر شدن و ماندن بدون اعتراض و امر٣

  باشد.گناه و نزول عذاب براى عموم مى . آثار سكوت عمومى در مقابل گناه؛ از میان رفتن زشتى٤

  

  .١٧٩،ص١٥.بحارالانوار،ج١

)٢٥(  

  



  عتقادى غیبت:. آثار ا١٢

اضِي بھِاَ مُشْرِكٌ قلُْتُ  الْغِیبةَُ كُفْرٌ وَ « :فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق  فإَنِْ قاَلَ مَا لیَْسَ  الْمُسْتمَِعُ لھََا وَ الرَّ
باشد. رضایت بھ آن دارد، نوعى شرك ورزیدن مى غیبت كردن نوعى كفر است و گوش كننده آن و كسى كھ؛ )١(فیِھِ فقَاَلَ ذَاكَ بھُْتاَنٌ 

  ».باشدفرمود: آن نوعى تھمت زدن مى كردم، اگر چھ بھ گوید، آن چھ را كھ در او نیست، پس حضرت عرض

  ھا:پیام

   كشاند.شرك مى . غیبت گناھى است، كھ انسان مسلمان را بھ سوى كفر و١

   نماید.. غیبت اعتقاد توحیدى را تخریب مى٢

  نسان باید در مقابل گناه ساكت و راضى بھ آن نباشد.. ا٣

  ھا، در مقابل گناھانھا باید براى حفظ حرمت. مسلمان٤

  

  .١٣٣،ص٩تدرك الوسائل ،ج.مس١

)٢٦(  

  
  اعتراض نمایند.

  باشد، كھ از غیبت بدتر است.مى . گفتن آن چھ نبوده و نسبت دروغ داده شده، تھمت٥

)٢٧(  

  

  . وظیفھ شنونده غیبت:١٣

عَنْ  یاَ أبَاَ ذَرٍّ مَنْ ذَبَّ « :كند كھ فرمودوسلم نقل مىآلھوعلیھاللهصلى ابوذر غفارى (كھ رحمت خدا بر او باد) از حضرت رسول خدا
 ً ِ أنَْ یعُْتقِھَُ مِنَ النَّارِ؛ عَلىَ أخَِیھِ الْمُوءْمِنِ الْغِیبةََ كَانَ حَقاّ برادر مومنش غیبت را دفع كند بر  اى ابوذر! كسى كھ از اللهَّ

  ».كنداز آتش آزاد مى خداوند حق است كھ او را

یسَْتطَِیعُ  نُ وَ ھوَُ مَنِ اغْتیِبَ عِنْدَهُ أخَُوهُ الْمُوءْمِ  یاَ أبَاَ ذَرٍّ «وسلم در ادامھ فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اعظم
ُ عَزَّ وَ  نْیاَ وَ الاْآ خِرَةِ وَ إنِْ خَذَلھَُ وَ  نصَْرَهُ فنَصََرَهُ نصََرَهُ اللهَّ ُ  جَلَّ فيِ الدُّ ھوَُ یسَْتطَِیعُ نصَْرَهُ خَذَلھَُ اللهَّ

نْیاَ   حالى كھ بھ تواند آن برادر غیبت شونده راغیبت شود، در  اى ابوذر! كسى كھ نزد او از برادر مؤمنش ؛)١(وَ الاْآخِرَةِ  فيِ الدُّ

  

  .٦٠٨،ص٨.وسائل الشیعھ،ج١

)٢٨(  

  
و خوار نماید در  در دنیا و آخرت او را یارى نماید؛ و اگر برادر مؤمنش را ذلیل یارى كند، پس باید او را كمك نماید، خداوند عزیز و بزرگ

  ».او را در دنیا و آخرت خوار و زبون سازد توانستھ او را یارى كند، خداوندحالى كھ مى

  ھا:پیام

  . خداوند سبحان مدافع و ولى مؤمنین است.١



  ».ھاستمؤمن ؛خداوند یاوروَلىُّ الَّذینَ امََنوُا اللهّ :قرآن

ھا دفاع نماید، نموده، از حقوق آن ھا را یارىپس ھر كس مؤمن».كنداز مؤمنین دفاع مى ؛ ھمانا خداوندیدُافعُِ عَنِ الذَّین امَنوُا انَِّ اللهّ 

  دھد.ھا را پاسخ مىآن خداوند در دنیا و آخرت

  دیگر دفاع نمایند.حقوق یك ھا ازھا وظیفھ دارند چون خداوند در تمام صحنھ. مسلمان٢

)٢٩(  

  

  ھا است.مسلمان از آبروى . آزادى انسان از عذاب قھر الھى، در گرو دفاع٣

)٣٠(  

  

  . دفاع از شخصیت مؤمن:١٤

لَ «:فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امام صادق مَجْلِسٍ فرََدَّھاَ عَنْھُ رَدَّ  عَلىَ أخَِیھِ فيِ غِیبةٍَ سَمِعَھاَ فیِھِ فيِ مَنْ تطََوَّ
ُ عَنْھُ ألَْفَ  نْیاَ وَ اْلا اللهَّ عَلیَْھِ  ھوَُ لمَْ یرَُدَّھاَ وَ ھوَُ قاَدِرٌ عَلىَ رَدِّھاَ كَانَ  خِرَةِ فإَنِْ باَبٍ مِنَ الشَّرِّ فيِ الدُّ

ة )١( كَوِزْرِ مَنِ اغْتاَبھَُ سَبْعینَ مَرَّ
او شنیده، منت نھد و كمك  كس بر برادر مسلمانش در مورد غیبتى كھ در مجلسى درباره ؛ ھر

گرداند؛ ولى اگر با وجود داشتن قدرت بر رد مى ھا را در دنیا و آخرت از او برز بدىنماید، خداوند ھزار درب ا كند، پس غیبت را از او رد
  ».شودمى رد نكند، ھفتار برابر ھمان گناه غیبت كننده، بر او نوشتھ نمودن، آن را

  مَن رَدَّ عَن« :فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اكرم

  

  .٦٠٠،ص٨.وسائل الشیعھ،ج١

)٣١(  

  

غیاب برادر خویش از  ھركس در ؛)١(أنَ یرَُدَّ عَن عِرْضِھِ یوَْمَ القیِامَةِ  عِرْضِ أخَیھِ باِلْغَیْبِ كانَ حَقاّ عَلىَ اللهّ 

  ».در روز قیامت از آبروى او دفاع نماید آبروى او دفاع كند، بر خداوند است كھ

  ھا:پیام

  كند.ھا دفاع مى. خداونداز آبروى مسلمان١

   د.برھا، اعتماد عمومى را بالا مى. عزّت و آبروى مسلمان٢

  شد. ھا را باید پوشش داد، تا خدایىخداوندى است. ھمھ عیب . ترك غیبت، در واقع ستار العیوب بودن است كھ از اسماء٣

  

  .٢٦١،ص٥البیضاء،ج.محجة١

)٣٢(  

  

  .آثار غیبت:١٥



جاءَ یوَْمَ القیِامَةِ  بطَلََ صَوْمُھُ وَ نقَضََ وُضُوئھُُ وَ  ◌ً مُسْلمِا مَنِ اغْتابَ امِْراً « :فرمایدحضرت پیامبر اعظم مى
 قبَلَ أنَ یتَوُبَ مَاتَ مُسْتحَِلاً  ◌َ وَ انِ مَات أنَْتنَُ مِنَ الجیفةَِ یتَأَذَّى بھ اھَْلُ المَوقفِِ رائحَِةٌ  ◌ِ یفَوُحُ مِن فیِھ
مَ اللهّ  ؛ لمَِا حَرَّ )١( عَزَّ وَ جَلَّ

  كسى كھ مرد مسلمانى 

بوى مردار منتشر  لى كھ از دھانش بدتر ازآید، در حارود و روز قیامت مىمى شود و وضوى او از بیناش باطل مىرا غیبت نماید، روزه
مرده است كھ آن چھ را خداوند حرام نموده،  شوند و اگر قبل از توبھ نمودن بھ میرد. در حالىآن اذیت مى گردد، اھل ایستگاه قیامت بھ وسیلھمى

  ».است حلال دانستھ

  

  ٥٩٩ص  ٨.وسایل ج ١

)٣٣(  

  

  . كیفیت جبران حقوق:١٦

ھا فلَْیتَحََللَّ  عِنْدَهُ فيِ قبِلَھِِ مَظْلمَِةٌ فيِ عِرْضٍ أو مالٍ  كانتَْ  مَنْ « :فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا
 حَسَناتھِِ فإَنْ لمَ تكَُن لھَُ حَسَناتٌ أخََذَ  لیَْسَ ھنُاك دینارٌ و لا دِرْھمٌَ یوُءخَذُ مِن مِنْھُ مِنْ قبَْلِ أن یأَتيِ یوَمٌ 

در آبرو و اموال باشد، باید پیش  اش ستمىھركس بر گردن او، براى برادر دینى؛ )١(سَیِّئاتھِ صاحِبھِ فزَیدَتْ عَلى ◌ِ مِن سَیئّات

شود؛ و اگر او طلبد؛ و گرنھ حسناتش گرفتھ مى در آن جا نھ درھمى ھست و نھ دینارى، حلالیت از او بھ از آن كھ روزى فرا رسد كھ
  ».گرددھاى غیبت كننده، افزوده مىبدى شود و برھاى غیبت شونده گرفتھ مىنداشتھ باشد، از بدى ھایىخوبى

  ھا:پیام

  

  .٢٤٣،ص٧٥.بحارالانوار،ج١

)٣٤(  

  

  . انسان باید در دنیا خودش را از دیون آزاد نماید.١

   ھاى آنان جبران كند.ھاى خودش یا گرفتن بدىخوبى . غیبت كننده در قیامت، حقوق دیگران را باید با٢

  ھا،دنیا و آخرتمان را آباد و آرام نماییم.. با ترك غیبت٣

)٣٥(  

  

   .غیبت كننده و بھشت و جھنم:١٧

تاَبَ وَ إنِْ لمَْ یتَبُْ فھَوَُ  الْمُغْتاَبُ ھوَُ آخِرُ مَنْ یدَْخُلُ الْجَنَّةَ إنِْ  السلام وحى نمود؛علیھ خداوند سبحان بھ حضرت موسى
لُ مَنْ یدَْخُ   شود و اگر توبھ نكند، پس او اولین كسى استبھشت وارد مى ؛ غیبت كننده اگر توبھ كند، آخرین فردى است كھ بھالنَّارَ  لُ أوََّ

  ».گرددكھ وارد آتش مى

)١(أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ  أَ یحُِبُّ أحََدُكُمْ « :فرمایدزیرا خداوند در قرآن مى
شماھا دوست دارد،  یكى از ؛ آیا

  ».دانیدمى مرده است بھ خورد، پس شما این كار را ناخوشایند گوشت برادرش را در حالى كھ

   ھا:پیام

  . ورود گنھ كار بھ بھشت وابستھ بھ توبھ صحیح و مورد قبول١



  

  .٢٠٥.مصباح الشریعة،ص١

)٣٦(  

  
  باشد.مى

  رود.مى خورد و بھ جھنماش را مىرادر مردهخارج نموده، كھ جسم ب . راستى غیبت! چقدر انسان را از ھویت اصلى خویش٢

  دھد.ھا قرار مىجھنمى . غیبت نمودن دیگران، انسان مسلمان را از صف اول٣

)٣٧(  

  

   .موارد غیبت:١٨

 وَ الْفعِْلِ وَ  بذِِكْرِ عَیْبٍ فيِ الْخَلْقِ وَ الْخُلقُِ وَ الْعَقْلِ  وُجُوهُ الْغِیبةَِ تقَعَُ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق
)١(وَ أشَْباَھِھِ  الْمُعَامَلةَِ وَ الْمَذْھبَِ وَ الْجَھْلِ 

ھاى اخلاقى و ظاھر آفرینش و روش ھاى افراد دربا یادآورى عیب ؛ موارد غیبت

   ».شودھا و شبیھ موارد ذكر شده واقع مىنادانى ھا و مذھب دینى وكارھاى رفتارى و كسب و تجارت ھا و افكار واندیشھ

  ھا:پیام

  نماید.شروع مى ھا گناه را. ھشت مورد از جاھایى كھ غیبت كننده با آن١

  مواردى شبیھ آنھا ھم وجود دارد. ھا خارج از ھشت مورد نیست، اگر چھغیبت . بیشتر٢

  . انسان باید سخنانى كھ موجب ناراحتى و دل سردى٣

  

  .١١٨،ص٩.مستدرك الوسائل،ج١

)٣٨(  

  
  شود ترك نماید.دیگران مى

  آورد.ھا را پایین مىھا، ارزشضامن است. زیرا بیان عیب . ضررھاى اعتقادى، معنوى و مادى غیبت را، غیبت كننده٤

)٣٩(  

  

  .انواع غیبت:١٩

  وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حضرت امام صادق

عُ بعَِشَرَةِ أنَْوَاعٍ شِفاَءِ   خَبرٍَ بلاِ كَشْفھِِ وَ  غَیْظٍ وَ مَسَاعَدَةِ قوَْمٍ وَ تھُْمَةٍ وَ تصَْدِیقِ  وَ أصَْلُ الْغِیبةَِ یتَنَوََّ
مٍ وَ تزََ  سُوءِ ظَنٍّ وَ حَسَدٍ وَ  بٍ وَ تبَرَُّ )١(یُّنٍ سُخْرِیَّةٍ وَ تعََجُّ

گردد. (در واقع چرا غیبت بھ ده مورد متنوّع مى ھا؛ غیبت

مسخره كردن و  تحقیق خبرى را تایید نمودن و بدبینى و حسادت ورزیدن و براى شفاى خشم و یارى گروھى و تھمت زدن و بدون كنند؟)مى
  توضیح دارد. ھر یك از موارد ده گانھ نیاز بھ». دادن خودپسندى و بھ ستوه آمدن و خوب جلوه

   ھا:پیام

  گویند، دلم را خالى كردم، راحت شدم.دھند و بعد مىمى . غیبت را وسیلھ آرامش و شفاى خشم و غضب قرار١



  

  .٢٥٧،ص  ٧٥بحارالانوار،ج -٢٠٥.مصباح الشریعة،ص١

)٤٠(  

  

   خود را بھ گناه و جھنم كشاندن. ایى، دیگران را تحقیر و بى آبرو نمودن و. براى شادى عده٢

   شود.. عینك بدبینى موجب غیبت دیگران مى٣

   غیبت است. . حسودى نمودن و خود را بر دیگران ترجیح دادن عامل٤

   نماید.. ھمیشھ ھر سخن و كارى اھدافى را دنبال مى٥

)٤١(  

  

  . راه درمان غیبت :٢٠

فیَصَِیرَ لكََ مَكَانَ الْغِیبةَِ  السَّلامَةَ فاَذْكُرِ الْخَالقَِ لا الْمَخْلوُقَ  فإَنِْ أرََدْتَ  :فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امام صادق
)١(اْلاِثْمِ ثوََاباً  عِبْرَةً وَ مَكَانَ 

 جاى را یاد كن، نھ آفریده شده را (با غیبت یا غیر آن)، پس بھ ؛ اگر سلامتى را اراده نمایى، پس آفریننده

  ».ثوابى است غیبت براى شما پندى است، و بھ جاى گناه براى شما

  ھا:پیام

   رساند.مى انسان را بھ امنیت و سلامت دنیا و آخرت . یاد خداوند١

  رساند.كمالات مى ھا حفظ و بھ. پیشگیرى؛ یاد خداوند انسان را از بدى٢

  ھاى انسان را محو و تبدیل بھ.درمان؛ یاد خداوند بدى٣

  

  .٢٠٥.مصباح الشریعة،ص١

)٤٢(  

  
  كند.كمالات مى

)٤٣(  

  

  . توبھ از غیبت:٢١

غْفرُِ تسَْتَ  «:وسلم درباره كفاره غیبت سؤال شد. حضرت فرمودآلھوعلیھاللهصلى نقل شده كھ از رسول خدا السلامعلیھ از حضرت امام صادق
َ لمَِنِ اغْتبَْتھَُ كُلَّمَا ذَكَرْتھَُ  )١(اللهَّ

   ».خداوند براى او طلب مغفرت نما كسى را كھ غیبت را نمودى، ھر وقت بھ یادش افتادى، از؛ 

)٢(الاِغْتیابِ أنَْ تسَْتغَْفرَِ لمَِنِ اغْتبَْتھَُ  كَفاّرَةُ « وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا
غیبت؛ آن است كھ؛ براى  ؛ كفاره

   ».نىمغفرت ك كسى كھ غیبت او را كردى، طلب

)٣(اغْتبَْتَ أنَْ تسَتغَْفرَِ لمَِنِ اغْتبَْتھَُ  كَفاّرَةُ مَنِ « وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر اعظم
را كھ غیبت  ؛ كفاّره كسى

  ».كسى كھ غیبت او را كردى  كنى براى كردى؛ آن است كھ؛ طلب مغفرت



  

  .٤٣١ص،١٠.مرآة العقول،ج١

  .١٥٢٤٤.میزان الحكمھ،ش٢

  .١٥٢٤٥.میزان الحكمھ،ش٣

)٤٤(  

  

)١(لھَ أحََدَكُم أخَاهُ فلَیسَتغَْفرَِ اللهَّ فاَنَِّھا كَفاّرَةٌ  اذِا اغْتابَ « وسلم فرمود:آلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا
؛ زمانى كھ یكى 

  ».ایى براى اوسترا استغفار نماید، ھمانا آن عمل كفاره رادرش را غیبت نمود، باید خدااز شما ب

ھُ تبَْلغُْھُ وَ لمَْ تلَْحَقْ  فبَلَغََ الْمُغْتاَبَ فاَسْتحَِلَّ مِنْھُ فإَنِْ لمَْ  فإَنِِ اغْتبَْتَ «:فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امام صادق
َ لھَُ  )٢(فاَسْتغَْفرِِ اللهَّ

خواه، اگر بھ گوشش نرساندى و او را متوجھ نكردى  یبت كسى را كردى كھ بھ گوشش رسید، از او حلالیت بھغ؛اگر 

  ».كن ایى)، پس از خداوند براى او طلب آمرزشغیبت او را نموده (كھ

  ھا:پیام

  نیست.لازم  . جھت توبھ نمودن، بیان غیبت براى غیبت شونده١

  

  .١٥٢٤٦.میزان الحكمھ،ش١

  .٢٠٥.مصباح الشریعة،ص٢

)٤٥(  

  

   باشد.مى . استغفار؛ موجب كفاره گناھان و رشد براى خود و دیگران٢

  نماید.رسیدن بھ كمالات باز مى . توبھ و استغفار كمبودھا را جبران نموده و راه را براى٣

)٤٦(  

  

  . غذاى جھنم:٢٢

)١(الغِیبةََ فاَنَِّھا ادِامُ كِلابِ الناّر اجِْتنَبِْ «:فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امیر المؤمنین
دورى نما، بھ درستى كھ  ؛ از غیبت كردن

  ».ھاى جھنم استآن خورشت سگ

)٢(الغِیبةَُ قوُتُ كِلابِ الناّر«
  ».سگھاى جھنم است غذاى؛ غیبت كردن 

  ھا:پیام

   نماید.خارج مى . غیبت انسان را در جھات مختلف از جملھ، مكان و تغذیھ١

  رساند.ھاى جھنم مىسگ . غیبت انسان را از جھت شخصیت نزد میزبان بھ جایگاه٢

   شود.بدى بھ او تقدیم مى .زمانى كھ انسان بدى را انتخاب نمود، در نتیجھ ثمرات٣

  



  .٢٨٣،ص١٢.وسائل الشیعھ،ج١

  .٢٢١.غرر الحكم ،ص٢

)٤٧(  

  

  . غیبت و خروج از ایمان:٢٣

)١(الْمُنافقِ یةَُ الَغَیبةَُ آ«:فرمود السلامعلیھ حضرت امیر المؤمنین
  ».؛ غیبت كردن نشانھ منافق است

  ھا:پیام

  پیش رو و پشت سر دو گانگى وجود دارد. برد. چون در. غیبت، انسان را از ایمان بھ سوى نفاق مى١

  نماید.دنیایى و آخرتى آن گناه بزرگ مى . غیبت انسان را از آثار ایمان محروم و او را مستحق آثار٢

  

  .١٥١٦٥.میزان الحكمھ،ش١

)٤٨(  

  

  ھا:.بدترین دروغ٢٤

  ».ھا استغیبت بدترین دروغ؛ )١(الَْغَیْبةَُ شَرُّ الاِفك«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على

   ھا:پیام

خشم خدا و مردم،  را دروغ گو، منافق، ملعون، فاسق، ستمگر، بى حیا، مورد باشد، زیرا انساناى از گناھان و رذایل مى. غیبت مجموعھ١
  نماید.زشت منظر و... مى

   . دروغ گفتن، یكى از علائم منافقین است.٢

  

  .١٥١٦٦.میزان الحكھ،ش١

)٤٩(  

  

  .تلاش بى منطق:٢٥

   ».ھا استغیبت نمودن تلاش ناتوان؛ )١(عاجِزِ ال الَغَیْبةَُ جُھْدُ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امیر المؤمنین

   ھا:پیام

  كند.صحبتى نمى گوید و در پشت سر. انسان توانا در پیش روى سخن مى١

  انسان نشان دھد. . مؤمن باید چون آینھ، بدون سر و صدا، عیب و واقع را بھ٢

  شود.. ترس و ناتوانى، موجب غیبت مى٣



  

  .١٥١٦٤.میزان الحكمھ،ش١

)٥٠(  

  

  . مدیریت عقل:٢٦

غیبت كردن محفوظ  كسى است كھ زبانش ازعاقل ؛)١(الغَیْبةَِ  ◌ِ لسِانھَُ عَن الَعاقلُِ مَنْ صانَ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على

  ».باشدمى

   ھا:پیام

  . غیبت نوعى دیوانگى است.١

   . ھمیشھ غیبت یكى از صفات پست انسانى است.٢

  نماید.. حكم عقل غیبت را زشت شمرده و محكوم مى٣

  رشد و كمال بیشترى برخوردار است. . ھر چھ كارھاى انسان با نظارت عقل و شرع باشد، او از٤

  

  .١٥١٧٠.میزان الحكمھ،ش١

)٥١(  

  

  .دورى از رحمت خداوند:٢٧

  ».نمایدبرادرش را غیبت مى كسى كھاز رحمت الھى دور است، ؛ )١(اغْتابَ اخَاه مَلعُونٌ مَنِ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امام كاظم

  ھا:پیام

  گیرند.مى ھا با غیبت نمودن، چون شیطان، مورد لعنت قرار. انسان١

  . غیبت عملى شیطانى است.٢

  نماید.دور مى . غیبت نمودن، انسان را از رحمت الھى و عنایات رباّنى٣

  

  .٣٣٣،ص٧٧.بحارالانوار،ج١

)٥٢(  

  

  ى:.خشم الھ٢٨

)١(الْخَلائقِ الِىَ اللهِ الَْمُغْتابُ  أبَغَضُ « فرمود: السلامعلیھ حضرت امیرالمؤمنین
ھاى بھ محضر خداوند غیبت آفریده ترینگین؛ خشم

  ».كننده است

   ھا:پیام



   ھاست.انسان . غیبت كننده مورد غضب خداوندى است كھ خالق١

  نمایند؟خود را مطرود و ملعون حاكم و مالك خود مى ھا كھ محبوبیت را دوست دارند، پس چرا با گناھان،. انسان٢

  گردد.. غیبت كننده مورد خشم و نفرت مردم مى٣

  

  .١٥١٧٢.میزان الحكمھ،ش١

)٥٣(  

  

   .ارزش آبروى مؤمن:٢٩

ُ نفَْسَھُ یوَْمَ  مَنْ كَفَّ عَنْ « :فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امام باقر الْقیِاَمَةِ وَ مَنْ كَفَّ  أعَْرَاضِ النَّاسِ أقَاَلھَُ اللهَّ
ُ عَنْھُ عَذَابَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ  غَضَبھَُ عَنِ النَّاسِ   آبروى مردم را حفظ نماید، خداوند خودش را روز قیامت كسى كھ؛ )١(كَفَّ اللهَّ

  ».كندحفظ نماید، خداوند عذاب روز قیامت را از او حفظ مى را از مردم دھد و كسى كھ غضبشمورد معاملھ با او قرار مى

   ھا:پیام

   ھا محل معاملھ با خداوند است.. جایگاه آبروى مسلمان١

  ید.نماقیامت كرامت مى ھا امنیت از عذاب روززبانش در امنیت باشند، خداوند بھ آن ھا آسیب نرساند، و آنان از دست و. كسى كھ بھ مسلمان٢

  .خداوند، دین اسلام و قرآن، شخصیت مردم را بسیار ارج٣

  

  باب تحریم سب -١٥٨ ٢٩٨ ١٢ الشیعة.وسائل١

)٥٤(  

  
  نماید.نھاده و از آن دفاع مى

)٥٥(  

  

  .محرومین از بھشت :٣٠

 الْمُغْتاَبِ وَ عَلىَ الْجَنَّةُ عَلىَ ثلاَثةٍَ عَلىَ الْمَنَّانِ وَ عَلىَ تحَْرُمُ « :فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اعظم
  )١( مُدْمِنِ الْخَمْرِ 

  ».نوشدمى گذارند و بر غیبت كننده و بر كسى كھ ھمیشھ شرابمى ؛ بھشت بر سھ گروه حرام است، بر كسانى كھ منتّ بر دیگران

  ھا:پیام

   باشد.. غیبت كننده در ردیف شراب خوار مى١

   شان عادت است.بنوشند، اما غیبت نمودن براى . بعضى از افراد حاضر نیستند، یك قطره شراب حرام٢

  نماید.محروم مى . گناھانى چون غیبت، انسان را از ھمھ مقامات بھشتى٣

  



   ٢٨١، ص ١٢الشیعة،ج .وسائل١

)٥٦(  

  

   .پاكى اعضاى انسان از گناھان:٣١

هْ «:فرمود نمود، دقت كرد، آنگاهحسن (ع) فردى را غیبت مى بھ مردى كھ نزد حضرت امام السلامعلیھ حضرت امیر المؤمنین یاَ بنُيََّ نزَِّ
مثل  اى فرزندم گوش خود را از؛ )١(فأَفَْرَغَھُ فيِ وِعَائكَِ  فإَنَِّھُ نظَرََ إلِىَ أخَْبثَِ مَا فيِ وِعَائھِِ  سَمْعَكَ عَنْ مِثْلِ ھذََا

  ».ظرف تو خالى كرد ى كھ در ظرفش بود، پس آن را درترین چیزكرد كھ بھ آلوده این (سخنان یا این فرد) پاك نما. پس ھمانا او دقت

   تنَْزِیھھُُ عَنْ سَمَاعِ الْغِیبةَِ وَ سَمَاعِ مَا حَقُّ السَّمْعِ :فرمایدحضرت امام سجاد (ع) مى

  ».نیست شنیدن غیبت است و شنیدن آن چھ شنیدنش حلال حق گوش، پاك نمودن آن از؛ )٢(لا یحَِلُّ سَمَاعُھُ 

  

  باب تحریم -١٣٢ ١١٤ ٩ الوسائل.مستدرك١

  باب جملة مما ینبغي -٣ ١٧٢ ١٥ الشیعة.وسائل٢

)٥٧(  

  

  ھا:پیام

   رساند.آسیب مى ترین چیزى است كھ بھ ھمھ كارھا.حقیقت غیبت؛ آلوده١

   شود.. بھ وسیلھ مقام معصوم حقیقت كارھا نشان داده مى٢

   ھمگانى است. تكلیفى. ھشدار دادن، امر بھ معروف و نھى از منكر، ٣

   دیگران از باب سكوت در مقابل گناه حرام است. . گوش دادن تھمت، دروغ و فحش، موسیقى و اھانت بھ٤

  گردد.موجب كفر و ناسپاسى خالق مى . گناه نمودن با اعضاى بدن، سبب مخالفت با ولىّ نعمت و٥

)٥٨(  

  

  ھا:. پستى٣٢

  فرماید:مى السلامعلیھ حضرت امیر المؤمنین

)١(مِنْ أقَْبحَِ اللُّؤُمِ غَیْبةَُ الاخَْیارِ «
  ».ھا، غیبت نمودن خوبان استپستى ؛ زشتترین

   ھا:پیام

   نماید.. غیبت، خوبان را از اعتماد نزد مردم خارج مى١

  كند.ھا را ترور مىو... شخصیت آن ھا بھ خوبان ، از جملھ؛ غیبت و دروغ. نسبت دادن پستى٢

  باشد.عھده غیبت كننده و تھمت زننده مى ھا بھ.تمام گناھان بدبینى بھ خوبان و فاصلھ گرفتن از آن٣



   و سپس بھ شھادت رساندند. گونھ ترور نمودهمعصوم را این.شخصیت انبیا و رھبران ٤

  

  .١٥١٧٣.میزان الحكمھ،ش١

)٥٩(  

  

   بخش دوم

   موارد جواز

  غیبت 

)٦٠(  

  

  نظر علما در موارد جواز غیبت :

اند، كھ خلاصھ بیان نموده یك ده مورد از موارد جواز غیبت را با استفاده از روایات مرحوم شھید اول ھفت مورد، شھید ثانى و شیخ بھایى ھر
  )١(آنھا بھ شرح زیر تقدیم میگردد.

   شود.حد و تعزیر مى اثبات گناھانى كھ موجب. شھادت دادن در دادگاه جھت ١

   دیگران. . نھى از منكر نمودن و كمك خواستن براى برخورد با٢

   تجاوز و خیانت و.... ھا مثل رشوه،. شكایت از ظالم براى رسیدن بھ مظلومیت٣

   . نصحیت مشورت كننده.٤

   . بررسى درباره شخصیت راویان احادیث.٥

  ھا.مرجع تقلید، دكترھا و مھندس ان دینى و علوم تجربى مثل؛. بررسى شخصیت كارشناس٦

  

  .٢٣٨،ص٧٥.بحارالانوار،ج١

)٦١(  

  

   . گنھ كاران آشكار، چون؛ فاسق و كافر.٧

   بدون قصد بى احترامى. لانى نابیناست،. بیان وصف آشكار افرادى مثل این كھ ف٨

   ھدایت و جلوگیرى از انحراف دیگران. . آگاه نمودن افراد در مورد اشتباھات علمى و تجربى جھت٩

  دانند.. بیان مطلبى كھ دیگران مى١٠

  نمایند.سخنان خود، دیگران را منحرف مى ھا وھا و نوشتھ. افشاگرى بدعت گزاران در دین كھ با كتاب١١

   اقتصادى افراد. . آگاه كردن دیگران نسبت بھ خطرھاى فرھنگى و١٢



این كھ پدرم این گونھ  مسایل دینى، اقتصادى دیگران، مثل؛ سؤال نمودن در مورد . سؤال نمودن از مراجع تقلید و علماء در مورد برخورد با١٣
  كنم؟ با من برخورد نموده است. من چھ كار

)٦٢(  

  
  . غیبت فاسق:٣٣

ھرگاه كسى گناه را آشكارا، ؛ )١(الْفاَسِقُ بفِسِْقھِِ فلاَ حُرْمَةَ لھَُ وَ لا غِیبةََ  إذَِا جَاھرََ « :فرمود السلامعلیھ حضرت امام صادق

  ».جایز است بدى تظاھر نموده است، دیگر احترامى ندارد و غیبت او در حضور مردم مرتكب شود بھ

   «فرمود: السلامعلیھ حضرت امام على

)٢(لیَْسَ للِفاسِقِ غِیبةٌَ «
  ».یستن ھا غیبتى؛براى فاسق

  ھا:پیام

   باشد.. ھر قانونى داراى تبصره و ماده مى١

  چھ وظیفھ ایى دارند؟ . كسى كھ خودش احترامى براى خود قایل نیست، دیگران٢

  . او با رفتار عملى زشت و آشكار خود، حجاب و پرده را پاره٣

  

  .٦٠٥،ص٨.وسائل الشیعھ،ج١

  .١٥٢٢١،ش.میزان الحكمھ٢

)٦٣(  

  
  نموده،و سخنى را براى حفظ آبرو مخفى نداشتھ است.

)٦٤(  

  

  . جواز غیبت:٣٤

الْجَائرُِ وَ الْفاَسِقُ  حُرْمَةٌ صَاحِبُ ھوًَى مُبْتدَِعٌ وَ الامَامُ  ثلاَثةٌَ لیَْسَ لھَمُْ « :فرمایدمى السلامعلیھ حضرت امام باقر
)١(الْمُعْلنُِ باِلْفسِْقِ 

ھواى نفس و اھل بدعت است و پیشواى ستمگر و  ھا جایز است): فردى كھ پیرواحترامى ندارند (و غیبت آن ؛ سھ گروه

  ».نمایدگنھ كارى كھ آشكارا بدى مى ظالم و

   ھا:پیام

  گردد.مى ھا محققھا بھ وسیلھ رفتار عملى انسانرمت شكنى. ح١

  اند.كشیده . این سھ گروه شمشیر را علیھ دین و خود از نیام٢

  نیستند، چھ رسد براى خود. . آنان براى خدا و مردم و جامعھ بشرى حرمتى قایل٣

  

  .٦٠٥،ص٨.وسائل الشیعھ،ج١

)٦٥(  

  



نیستند، آنگاه خودشان ھم  شوند، ھیچ گونھ حرمتى براى خدا و بندگانش قایلمى ترین گناھان را علیھ مردم و دین مرتكب. كسانى كھ زشت٤
  و بندگانش ندارند. ونداحترام و شخصیتى نزد خدا

   گردد.نسبت دھد. بدعت گذار محسوب مى باشد، بھ دین. كسى كھ مطلب یا حكمى را كھ از دین نمى٥

)٦٦(  

  

  . فساد و غیبت :٣٥

یْبِ وَ « :فرمود وسلمآلھوعلیھاللهصلى السلام نقل شده كھ حضرت پیامبراسلامعلیھ از حضرت امام صادق دَعِ الْبِ  إذَِا رَأیَْتمُْ أھَْلَ الرَّ
الْوَقیِعَةَ وَ باَھِتوُھمُْ كَیْلا یطَْمَعُوا  ا مِنْ سَبِّھِمْ وَ الْقوَْلَ فیِھِمْ وَ وَ أكَْثرُِو مِنْ بعَْدِي فأَظَْھِرُوا الْبرََاءَةَ مِنْھمُْ 

ُ لكَُمْ  الْفسََادِ فيِ الاِسْلامِ وَ یحَْذَرَھمُُ النَّاسُ وَ  فيِ  یرَْفعَْ بذَِلكَِ الْحَسَناَتِ وَ  لا یتَعََلَّمُوا مِنْ بدَِعِھِمْ یكَْتبُِ اللهَّ
آنان نفرین و لعن  ھا بى زارى بھ جویید، و بھھا را دیدید، از آنشك و بدعت وقتى بعد از من اھل؛ )١(جَاتِ فيِ اْلاخِرَةِ الدَّرَ  لكَُمْ بھِِ 

ھا براى فساد در اسلام ریشھ كن دندان طمع آن ھا نسبت دروغ بھ دھید تاشان كنید و بھ آنزنید و غیبت ھا زیاد حرف بھكنید، ھمیشھ درباره آن
  شود و مردم

  

  .٣٧٥،ص٢.اصول كافى، ج١

)٦٧(  

  
نویسد و نیكویى مى ھاىاین كار را كردید، خداوند متعال براى شما پاداش آموزند، كھ اگرھا دورى ورزند، و از بدعتھاى آنان نىھم از آن

  ».بردمى در آخرت بالا ھا درجات شما رابدان

   ھا:پیام

  ھا را بیان نمود.مواضع آن اند، باید چھره و. كسانى كھ بھ اعتقادات مردم ھجوم نموده١

   گردد. ھا باید براى مردم تشریح. خطر ھجوم فرھنگى و افراد آن٢

   ھاى آنان گردد.ھا باید دافع و رافع فتنھ. برخورد با آن٣

  تنفر و لعن و طرد قرار داد.ھا را باید مورد . آن٤

)٦٨(  

  
  . افشاگرى و غیبت:٣٦

ه الناّسُ اذُكُرُو أتَرَْعُوُونَ عَن ذِكْرِ الفاجِرِ حَتىّ یعَْرِفھُُ  «:یدفرمامى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت پیامبر گرامى اسلام
)١(الناّس ◌ُ بمِا فیھ یحَْذَرَه

فاسد و ناشایستى را بیان كنید، تا مردم او را  ھاى شخصھا و بدىكشید از این كھ زشتىآیا خجالت مى؛ 

  ».انجام دھید، تا مردم از وى دورى نمایند بھ آن چھ در وجودش ھست، یاد كنید، حتما چنین كارى را بشناسند؟ او را

  ».براى ستمگرھا غیبتى نیست؛)٢(غَیْبةٌَ  لیَْسَ للِْفاجِرِ «:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على

  ھا:پیام

  د. تا مردم فریب آنھا را نخورند.انسانى بیان كنی گر را بھ عنوان وظیفھ دینى و. چھره واقعى افراد ستم١

  . مردم باید یا قوت را از طاغوت با روشنگرى بشناسند.٢



  

  .٢٧١،ص٥.المحجة البیضاء،ج١

  .١٥٢٢٢.میزان الحكمھ،ش٢

)٦٩(  

  

  . مشورت و غیبت:٣٧

ا«  یى فرمود:دختر قیس را این چنین راھنما دو نفر از خواستگارھاى فاطمھ وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول خدا مُعَاوِیةَُ فرََجُلٌ  أمََّ
ا معاویھ مردى فقیر و بینوا است، ترقى ندارد، اما ؛ )١(أبَوُ جَھْمٍ فلاَ یضََعُ الْعَصَا عَنْ عَاتقِھِِ  صُعْلوُكٌ لا مَالَ لھَُ وَ أمََّ

منظور آن كھ پیایش  و دست دراز است؛ یا یعنى آدمى تند و عصبانى».(گذاردنمى كسى است كھ عصا را ھرگز از دوش خود زمین ابوجھم ھم
غیبت نصیحت كسى است كھ با انسان  است. از این روایت بھ خوبى روشن است. یكى از موارد جواز معیوب است و ھمیشھ بھ عصا نیازمند

  كند.مشورت مى

  ھا:پیام

   باشد.ندارد و گاھى واجب مى . پاسخ دادن بھ بررسى دیگران جھت كارھاى مھم اشكالى١

  

  .٤٢١،ص١٠.مرآة العقول،ج١

)٧٠(  

  

   ھا در زمان مشاوره باید گفتھ شود.ان. عیب انس٢

  دارا باشد. ھا را. زندگى خانواده، باید با مشورت، مھمترین زیر سازى٣

)٧١(  

  

  . سھل انگار در بدھكارى:٣٨

و پشت گوش  سھل انگارى ؛)١(الوَاجِدِ یحَِلُّ عِرْضَھُ وَ عُقوُبتَھُ مَطَلُ «:فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اعظم

دھد، كسى را كھ توانایى مى یعنى بھ طلبكار حق».سازدخود) آبرو و مجازاتش را روا مى انداختن آدم دارا و ثروتمند (در پرداخت قرض
  را ببرد و درخواست مجازات او را بھ نماید. پردازد با غیبت نمودن، آبروى اوكند و نمىسھل انگارى مى پرداخت وام خود را دارد، ولى

  ھا:پیام

  وظیفھ بداند. . انسان باید حفظ آبروى خود را در گرو انجام١

  عذاب را بھ دنبال دارد. . بى توجھى نسبت بھ بدھكارى و بستانكارى استحقاق٢

  

  .٤١٩،ص١٠.مرآة العقول،ج١

)٧٢(  

  



  .گناه و حرمت انسان:٣٩

یعنى آثار نیست ( چھار گروه غیبت شان غیبت غَیْبتَھُمُ غَیْبةَ؛ٌ ◌ْ لیَْسَت بعََةٌ أرَ«:فرمایدوسلم مىآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اعظم

  ».گناه را ندارد

  ».كندآشكارا گناه مى غیبت نمودن كسى كھ الَفاسِقُ الْمُعْلنُِ بفِسِْقھِ؛

 كند، وخوبى كنى تشكر نمى امام دروغ گو، اگر ؛ و رھبر ووَ إنْ أسََأتَْ لمَ یغَْفرِ وَ الإِمامُ الْكَذّابُ إنِْ أحَْسَنْتَ لمَْ یشَْكُرْ 

  آمرزد.اگر بدى كنى نمى

  ».نمایندمى غیبت یا لطیفھ و مسخره نمودن درباره مادران شادى ؛ و كسانى كھ بھ وسیلھ وَ الْمُتفَكََّھوُنَ باِلأمَُّھاتِ 

   و كسانى كھ از )١(سَیْفھِِ؛أمَُّتي الَشّاھِرُ عَلیَْھا بِ  وَ الخارِجُ عَنْ الْجَماعَةِ الطاّعِنُ عَلى

  

   ٢٦١،ص ٧٢.بحارالأنوار،ج ١

)٧٣(  

  
بر علیھ امتم برھنھ  زنند، شمشیر راو بر امت من اھانت نموده یا نیزه و نیش مى اند)اند (خروج بر امت نمودهھا خارج شدهجماعت مسلمان

  ».اندنموده

  ھا:پیام

   نماید.مى ھا آلودهگفتن ، انسان را بھ گناھان و قساوت. دروغ١

  نماید.انسان را از جایگاه ایمان خارج مى ھا،. ھر گونھ بى حرمتى بھ پدر و مادر و مسخره نمودن آن٢

  گردد.احترام جامعھ اسلامى خارج مى مسلمانى كھ بر علیھ امت نبوى اقدامى نماید. از محدوده. ٣

  گردد.امامت مردم ساقط مى . رھبرى جامعھ زمانى كھ آلوده بھ گناه گردید. از شایستگى٤

)٧٤(  

  

  حجابى و غیبت:. بى٤٠

)١(جِلْباَبَ الْحَیاَءَ فلاَ غِیْبةََ لھَُ  مَنْ ألَْقىَ« :فرمایدمى وسلمآلھوعلیھاللهصلى حضرت رسول اعظم
پرده حیا را  ؛ كسى كھ حجاب و

  ».بى اندازد، غیبت ندارد

)٢(غَیْبةََ لھَ مَن لاحَیاءَ لھَُ لا«:فرمود السلامعلیھ حضرت امام على
   ».او نیست ؛ كسى كھ حیا برایش نیست، غیبت كردن براى

  ھا:پیام

   گردد.ھا خارج مىو مسلمان . كسى كھ غیرت و حیا ندارد، از جایگاه احترام نزد خداوند١

   دیگران دارد. گیرد، چھ انتظارى ازھ احترام خودش را نمى. كسى ك٢

  نماید.شخصیت انسان را نابود مى . پرده درى و بى حجابى و بدحجابى، در ھمھ ابعادش٣

  



  باب استحباب -٩٣ ٤٦١ ٨ الوسائل.مستدرك١

  .١٥٢٢٣.میزان الحكمھ،ش٢

)٧٥(  

  

  .كسى كھ داراى حیاو حجاب نیست، غیبت ندارد.٤

)٧٦(  




